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پیروزی هیلاری کلینتون و ذوق زدگی خانم عفت ماهباز

ديروقت شب است ، زل زده ام به صفحه تلويزيون، خبر لحظه به لحظه کارزار انتخابات "سه شنبه بزرگ"* امريکا را از اخبار ۲۴ ساعته BBC لندن پی می گيرم اينکه نتيجه اين انتخابات چه می شود گويی که به سرنوشتم گره خورده! در اين روز بيشتر از چهل ميليون از شهروندان آمريکا، در انتخابات مقدماتی حزبی در ۲۴ ايالت شرکت کردند تا داوطلبان مورد نظر خود را برای نامزدی يکی از دو حزب جمهوری خواه يا دموکرات در انتخابات رياست جمهوری انتخاب کنند. خبرها حاکی از رقابت تنگاتنگ هيلاری رودام کلينتون و باراک اوباما، دو داوطلب باقی مانده حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتی خبر می دهد. 
این بخش آغازین نوشته ای است از خانم عفت ماهباز است که در تاریخ ٢١ بهمن ٨٦ تحت عنوان : هیلاری رودام کلینتون ؟ ما همیشه بازنده نیستیم. در سایت گویا آمده است که علاقمندم نگاهی به آن و بحثی بر آن داشته باشم .

برخلاف بیشتر موارد مشابه در گذشته و حتی مورد کاندیداهای جمهوریخواه که رقبا با اولین دو دوتا چهار تائی که میکنند , میدان را برای رقیب پولدارتر و پرزورتر خالی میکنند , این بار اما کار به این راحتی پیش نرفت و سه شنبه های دیگری به میان آمد و هرچه زمان گذشت به هیجان این انتخابات افزوده شد . و با پیروزی نه چندان کارساز که هیلاری چندی پیش در ویرجینیای غربی بدست آورد ایستادگی اش را دربرابر هم حزبی هایش که میخواهند به نا کامی اش سر تسلیم فرود بیاورد بیشتر کرد و وعده داد که تا آخر خواهد ایستاد. صد البته میتوانم حال و روزگار خانم ماهباز را درک کنم و با ایشان همدرد باشم . 

ساعات پایانی انتخابات در پنسیلوانیا همه بیاد خانم ماهباز بودم که این بار هیجانشان میبایستی از آن سه شنبه بزرگ بیشتر شده باشد . چرا که با پیروزیهائیکه رقیب هیلاری بدست آورد و از گوشه و کنار , از میان سران حزب دموکرات از او خواستند که زحمت را کم کند و کنار بکشد , هیلاری کلینتون هل من مبارز طلبید و همسرش هم بارها و بارهاگفت که او یک مبارز و یک جنگنده است و به این راحتی میدان را خالی نخواهد گذاشت و تا پایان , سوم ماه جون , پیش خواهد رفت , این ها نشان داد که این ماراتن بسیار هیجان انگیز که در تاریخ مبارزات انتخابی آمریکا بی مانند است به این زودی ها به پایان نخواهد رسید و هواداران و شیفتگانی چون خانم ماهباز لحظه های نفس گیر بسیاری خواهند داشت . که البته در ایالت پنسیلوانیا پیروزی نسبی بهره هیلاری شد تا که هیجانها در انتخابات کارولاینای شمالی و ایندیانا بسیار بالا گرفت و من بازهم نگران خانم ماهباز که از بالا پائین رفتن آرا در آن سه شنبه بزرگ نگران بودند شدم . که بیگمان همه شب را نخوابیده و چشم به تلویزیون دوخته اند . از بدشانسی ایشان یکی از بخش های پرجمعیت ایالت ایندیانا برخلاف نقاط دیگر نتائج شمارش آرا را دیرتر از همه اعلام کرد و هیلاری که ابتدا با تفاوت بیست درصد از رقیبش پیشی گرفته بود دست آخر تنها با دو درصد جلو افتاد. ناگفته پیدا است که برای یک هوادار که برای پیروزی این قهرمانش دل توی دلش نیست این لحظاتی که گفتم تا کجا میتواند هیجان انگیز و دلهره آور باشد . و با افسوس بسیار برآمد کار هم نه تنها بسود هیلاری نبود بلکه این بار صدای شمار بیشتری از سران حزب بلند شد که اورا از هدر دادن میلیونها دلار و چند شقه کردن حزبشان باز میداشتند و همین چندی پیش هم چند نفر از ابر نمایندگان (Super Delegates) که پبشترها پشتیبان هیلاری پودند عهد شکنی کردند و به سوی رقیب او چرخیدند و به این ترتیب تنها نمره بالائی که او , هیلاری , داشت رای ابر نمایندگان را از او گرفتند . ولی همانگونه که خانم ماهباز نوشته اند هیلاری یک زن محکم و با اراده است و بیدی نیست که با این بادها بلرزد . 

انتخابات کنتاکی و اورگون و پورتوریکو هم چندانی به شانس پیروزی او نیفزود و رقیب را به حد نصاب گزینش در کنوانسیون حزب بسیار نزدیکتر کرد و محافظه کارترین سران حزب را هم به تلاش برای دست کشیدن هیلاری از ادامه این ماراتن وا داشت , بازهم او سرسختی نشان داد و وعده داد که همچنان به کمپین خود ادامه خواهد داد و هیچ چیز او را از راهی که در پیش گرفته است باز نمی دارد. و هم اکنون تنها امیدش به تحت نفوذ قراردادن ابر نماینگان که انبوهی از آنان در دولت همسرش و با دست او به آب و نانی رسیده اند بسته است و دیگر اینکه از بس آینده نگر است با یادآوری ترور رابرت کندی در ماه جون ندائی به اوباما و دیگر سران حزبش داد که او خود را استاند بای Stand by اوباما میداند که اگر روزی روزگاری اورا به سرنوشت رابرت کندی دچار کردند , حزب دموکرات برگ برنده ای در دست داشته باشد . که شنیدیم و خواندیم که این اظهار نظر نه تنها کسی را راضی نکرد بلکه بیزاری بسیاری از سران حزب و تحلیلگران را بر انگیخت . 

حالا من میخواهم برای اینکه به خانم ماهباز که از خوانندگان نوشته های خوب ایشان هستم یک خسته نباشید بگویم و خواهش کنم که زیادی جوش این خانم را نخورند , چند کلمه ای از فضائل ایشان بنویسم که اگر فرداروزی ایشان شکست خوردند و از میدان بدر شدند , که هم اکنون نزدیک به قطعی شدن است و چه بسا که وقت خواندن این نوشته از بازی کنار رفته باشد , زیاد غمگین و سرخورده نشوند. 

خانم ماهباز مینویسند : . او همچون همه فمينيست ها، همواره نام خانوادگی خود "رودام" را پيش از نام فاميلی همسرش در معرفی خود به کار می برد . باید بگویم که استفاده از نام فامیلی خود او بستگی به شرائط دارد وقتی که میخواست سناتور نیویورک بشود و رقبا او را دست آموز بیل کلینتون معرفی میکردند که بدون یاری او نمیتواند یجائی برسد تلاش کرد که کلمه رودام را بیشتر بکار ببرد ولی باور کنید که این روزها نه خودش و نه رای دهندگان و نه آگهی های تبلیغاتی او از او بنام خانم رودام نام نمی برند او برای همه هیلاری کلینتون است و بویژه که بیل کلینتون در این سالهای پس از کاخ سفیدش ماشین پرزور پروپاگاند و کمپینر قهاری برای هر کاندیدای دموکرات بوده که در حلقه یارانش بوده اند و بیشترینه آنها که از یاری او سود جسته اند پیروز شده اند . همگان میدانند که بسیاری از ابر نمایندگان دررابطه با همسر او هست که به پشتیبانی از هیلاری برخاسته اند و او این روزها بیشتر نیاز دارد که کلینتون نامیده شود تا رودام .

باز خانم ماهباز مینویسند: 
هيلاری رودام، بعد از پيروزی اش در نيويورک خطاب به مردم می گويد: در اينجا می خواهم از مادرم تشکر کنم. مادری که زمانی مرا به دنيا می آورد هنوز ازداشتن حق رای محروم بود. . در واقع شصت سال پيش ازاین زنان امريکا حق رای نداشتند. از اين سخن اشک در چشمم می نشيند، در دنيايی که هنوز مرد سالاری در بسياری نقاط جهان حرف اول را می زند. اين پيروزی کمی برای ما نيست؛ اين پيروزی همه زنان چهان است خوشحالم از اين پيروزی .

شادنیستم که اینهمه خوشحالی و هیجان زدگی خانم ماهباز را از بین ببرم ولی ناگزیر هستم دروغگوئی هیلاری را برای جلوگیری از فریب دیگران بازگو کنم . پاراگراف نخست از هیلاری است که ادعا میکند در وقت زادن او , مادرش حق رای نداشته است که این گفته دروغ از روی آگاهی است و پاراگراف دوم از خانم ماهباز که میگویند در واقع زنان آمریکائی شصت سال پیش حق رای نداشته اند و این نادرست است که بیگمان از روی سوء تفاهم آمده است .

همه آمارگیران و نظر سنج ها میدانند و میگویند که زنان میانه سال و بالاتر سفید بهمراه لایه پائین طبقه متوسط و بقول اینجائیها یقه آبی ها (کارگران ) و بیشترینه کاتولیک ها , که در فرهنگ سیاسی اینجا از آنان از دموکرات های ریگانی نام میبرند , پشتیبانان هیلاری هستند. و او برای اینکه آن گروه از زنان سن بالا را که شماره شان هم بر خلاف کشور ما ایران بسیار زیاد است پشت سر خود گرد آورد دست به این دروغگوئی زده است که البته یکی از انبوه دروغهای دیگر اوست . لابد داستان ساختگی سفرش به یوگوسلاوی را شنیده اید. که گفت در جنگ یوگوسلاوی همراه دخترش به میدان جنگ رفته و در حالیکه دولا دولا مواظب بودند که تیری یا موشکی به آنان اصابت نکند , بی هیچ تشریفاتی از سربازان آمریکائی دیدن کرده است . که فی الفور پنتاگون فیلم مسافرت او را در اختیار کانالهای تلویزیونی گذاشت که نشان میداد ایشان در بدو ورود با همه تشریفات رسمی با پیشباز فرماندهان روبرو شد و دختر خردسالی هم دسته گلی پیشکش کرد و با خیر و خوشی به بازدید از یکانها و جای ها پرداخت و هیچ آژیرخطری هم کشیده نشد .

پیکاری که زنان آمریکائی برای حق رای و برابری با مردان در آمریکا آغاز کردند به نیمه دوم قرن هیجده میرسد. ولی در ١٨٤٨ , همان سال که کارل مارکس و فردریک انگلس مانیفست کمونیست را در انگیس اعلام کردند و دقیقا همان سال که ناصرالدینشاه هفده ساله در تهران به سلطنت نشست که بعد از کشتن امیر کبیر راحت در بام شمس العماره دوربین ( ساخت و تحفه غرب) بیندازد که زنان و دختران دور و بر باب همایون را دید بزند و شاید عددی به انبوه بردگان جنسی اش در دربار بیفزاید و بساط سرسره بازی اش پر رونق تر شود , بود که زنان اکتیویست آمریکائی اولین کنوانسیون حقوق زنان (Seneca Falls Convention)را در سنکا فالز نیویورک , شمال غربی ایالت نیویورک , سر راه شهر نیویورک به بوفالو , در خانه خانم الیزابت کدی استانتون (1902-1805) به رهبری او و خانم سوزان آنتونی (1906-1820) و بسیاری دیگر از اکتیویست ها برگزار کردند که بزرگانی همچون فردریک داگلاس هم در آن شرکت کردند . که آن خانه و آن جا امروز موزه شده و از جاذبه های توریستی به شمار میرود . خانم استانتون و خانم آنتونی آنقدر زنده ماندند که در سالهای پایانی قرن نوزده شاهد به بار نشستن تلاش هایشان بشوند و تماشاگر رای دادن زنان ایالت وایومینگ در ١٨٦٩ و پس از آن کلورادو در ١٨٩٣ و یوتا در ١٨٩٥ بشوند و دست آخر در سال ١٩٢٠ ( یعنی بیست و هفت سال پیش از زائیده شدن هیلاری ) بود که برابر با متمم نوزدهم قانون اساسی آمریکا در همه ایالات متحده حق رای به زنان داده شد . شگفت انگیز این است که بدانیم هیلاری کلینتون که درسال ١٩٤٧ در ایالت ایلینویز بدنیا آمده است میداند که در ایالت محل تولد او زنان در سال ١٩١٢ یعنی سی و پنج سال پیش از زایش او و شش سال پیش از زایش مادر او , دوروتی اما رودام , حق رای گرفتند. یعنی اینکه نه تنها مادر او بلکه مادر بزرگ او هم در وقت زادن مادر هیلاری حق رای داشته است ! 

خانم ماهباز می نویسند : "هيلاری رودام کلينتون" اولين سناتور زن در سنای امريکا و در صورت موفقيت در اين رقابت ها اولين رييس جمهوری زن آمريکا خواهد بود .

این هم درست نیست . در اینکه اگر هیلاری به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شود اولین خواهد بود سخنی نیست و لی اینکه گفته شود که او اولین سناتور در امریکا است باری از درستی بهمراه ندارد . اگر سناتوری بیست و چهار ساعته خانم Rebecca Latimer Felton از ایالت جورجیا را در نظر نگیریم , از سال ١٩٣١ با ورود خانم Hattie Wyatt Caraway به سنا دستکم ٢٧ نفر از زنان پیش از هیلاری به سناتوری برگزیده شده اند . البته اگر گفته میشد که او اولین سناتور زن از ایالت نیویورک بوده حرف درستی زده میشد. 

خانم ماهباز می نویسند که این پیروزی برای ما کم نیست ! وقتی اینرا میخواندم از این عشق یا ستایش یکسویه در شگفت شدم و در دل گفتم خوش بحال هیلاری که چنین پیروان پر حرارتی دارد که صد البته خودش آنها را بجز رقم و عدد هیچ نمیداند . برای این حرفم توضیح خواهم داد.

باید پرسید تعصب جنسیت آنچنان تند و تیز و مهار نشدنی است که ما میبایستی هر پبروزی را از سوی زنان ولو بهر قیمتی و از سوی هر زنی , پیروزی خودمان بدانیم و آن پیروزی را به سرنوشت خودمان گره بزنیم و چشم بر همه واقعیت ها ببندیم ؟

اگر چنین باشد , میتوانم حدس بزنم که خانم ماهباز که در لندن زندگی میکنند لابد به وجود باصطلاح لیدی مارگارت تاچر هم میبالند . زنی که آنهمه روزهای تنگ و سخت بر هم میهمان کم درآمدش هموار کرد و به پیروی از دکترین ریگان تا آنجا که توانست از رفاه عمومی کاست و به بنیه نظامی افزود و گذاشت که بابی ساندز , نماینده مجلس انگلیس و هفت نفر دیگر که در زندان ماز تنها خواسته شان این بود که با آنان مانند زندانیان سیاسی رفتار کنند بمیرند و خم به ابرو نیاورد , اتحادیه های کارگری را به پیروی از ریگان داغان کرد . مفتخر شد که رسانه ها از او به بانوی آهنین (Lady Iron) نام ببرند . در خارج از انگلیس هم سخنگوی سیاست مشت آهنین در برابر جهان سومی ها شد و با همه پشتکار از قاچاقچیان اسلحه و از خون آشامترین و جنایتکار ترین دیکتاتورها مانند پیتر بوتای آفریقای جنوبی و یان اسمیت رودزیا (آنگولای امروز) و پینوشه شیلی و سوهارتوی اندونزی دفاع کرد . یادمان نرفته است که وقتی قاضی بالتازار گارزن (Baltazar Garzon) اسپانیائی دستور بازداشت پینوشه را در لندن صادر کرد این تنها تاچر بود که پیوسته به دیدن او میرفت و با فشار بسیار زیادی که بر دستگاه قضائی و امنیتی انگلیس وارد کرد دست آخر او را از زندان رفتن یا تحویل اسپانیا شدن رهانید و شرم آور اینکه پس از سالیان چندی , همین تازگی ها بر مرگ پینوشه مویه کرد و در مرگ سوهارتو سوگوار شد .

نیک میدانیم که اگر آن قاضی در به پای میز محاکمه کشیدن پینوشه کامیاب میشد میتوانستیم تا اندازه ای امیدوار باشیم که روزی هم خواهد رسید که کسانی مانند هنری کیسینجر , جرج بوش پدر و پسر , جیمز بیکر و بسیاری از سران آمریکا پاسخ گوی دادگستران بشوند. و چه بسا که آقای جرج مونبیوت George Monbiot اکتیویست و نویسنده انگلیسی که هفته پیش خواست جان بولتن , نماینده پیشین تائید نشده آمریکا در سازمان ملل و از برنامه ریزان بسیار متعصب نئوکانها برای یورش به عراق را به جرم جنایتکار جنگی بودن دستگیر کند کانیاب میشد . لابد میدانید که کریستوفر هیچینز Christopher Hitchens پیش از آنکه به راست باژگونه شود و با پشتیبانی و تئوریزه کردن برنامه های مالیخولیائی نئوکانها مانند پروژه خاورمیانه بزرگ که با تغییر رژیم در عراق آغاز میگشت دریچه های نیکبختی مالی و آوازه برویش باز شود , با نوشتن کتاب دادگاه هنری کیسینجر شهره در میان کتابخوانان شد .

او در آن کتاب , کیسینجر را به جنایت های جنگی در هند وچین , نسل کشی و کودتا و ترور در بنگلادش , کودتا و آدمکشی در شیلی , قبرس و تیمور شرقی متهم میکند 

اگر قرار است سکسیسم فراتر از هر ارزش دیگری باشد و ما تنها بخاطر جنسیت , کاری به خوب و بد آدمیان نداشته باشیم چرا نمتوان به فاطمه رجبی بالید . او به تنهائی یک حزب , یک سازمان و یک جریان است . او احمدی نژاد را , درحالیکه همگان به مخبط بودنش باورمندند و کارهای سبک و بر خلاف منافع ملی او را دستک و بهانه اهانت به ایران و کینه ورزی و لطمه زدن به هستی میهن مان میدانند , که اقتصاد را به بحران کشیده و شکم ها را گرسنه تر کرده و در همین حال میگوید مدیریت امور جهان را به ارث برده است , معجزه هزاره سوم میداند و کتاب آنرا می نویسد و بی آنکه سلسله مراتب حوزوی را گذرانده باشد به احمدی نژاد لقب آیت الله میدهد , یک تنه در برابر همه قدرتمندان خودی رژیم می ایستد و با آن جثه نحیف اش مانند کوه در برابر هر توفانی پایداری میکند. نه از لابیرانت ترسناک قدرت رفسنجانی واهمه میکند , همانجا که اکبر گنجی خواست به آن روشنائی بیندازد که آن بهای گزاف را پرداخت , نه از فتنه گریهای شیخ قدرت طلب کروبی می هراسد و نه از دکلمه های پر طمطراق و بازی هنرمندانه با کلمات سید جلیل القدر خاتمی و شبکه سخن پراکنی اصلاح طلبان نارسیسیت دلشوره ای به دل راه میدهد 

خانم ماهباز ! شما می نویسید : هیلاری ... زنی که میداند در کجای تاریخ ایستاده است .

راستی از کدام زاویه اورا نگریسته اید که گواهی میدهید او میداند در کجای تاریخ این جهان ایستاده است . این چک سفید امضا را تنها باین دلیل که او زن است میدهید یا کارهائیکه او کرده و میکند اینرا بشما ثابت کرده است ؟ براستی این خانم میلیونر میداند که یک سوم جمعیت جهان با کمتر از یک دلار زندگی میکنند و اگر کسی بیش از بیست هزار دلار درسال درآمد داشته باشد جزء ده در صد بالای جمعیت جهان جای میگیرد ؟ دورتر نمیرویم . او میداند ؟ , که البته باید بداند , که در همین شهر نیویورک که هشت میلیون از جمعیت نوزده میلیونی ایالت نیویورک که او سناتوریش را به عهده دارد را در خود جای داده است , بنا به گزارش دفتر آمار کارگری ایالات متحده در سال ٢٠٠٧ (١) پنج در صد جمعیت بالای هرم اقتصادی , پنجاه برابر پائین ترین پنج درصد در آمد دارند و در بخش مالی , وال استریتی ها , با میانگین 16918 دلار در هفته و 879736 دلار درسال حقوق میگیرند آنهم در شهری که در بیگاری خانه های آنجا (Sweatshops) کارگران , بویژه مهاجرین با کاری بیش از 11 ساعت در روز و شش حتی گاهی هفت روز درهفته کار میکنند که به کمترینی که بتوانند شکمشان را سیر کنند برسند . که فیلم های مستند بسیاری از آنها ساخته شده که گرچه رسوائی بسیاری را مایه شده اند ولی این صخره های ستبر کورپوریشن ها خم به ابرو نیاورده اند . او میداند که بخش بزرگی از دوستان غیر غربی آمریکا دارنده رژیم های توتالیتر یا اتوریتاریان یا دیکتاتور هستند ؟ . آیا ایشان جزء برنامه هایش اعلام کرده که در صورت پیروزی با آنها قطع رابطه خواهد کرد ؟ این زن میداند که زنان عربستان حتی حق رانندگی ندارند ؟

در آخرین مناظره ای که بین هیلاری کلینتون و باراک اوباما در مرکز ملی قانون اساسی در شهر فیلادلفیا برگزار میشد , جورج استفانوپولیس که در چهار سال نخستین ریاست جمهوری بیل کلینتون سخنگوی کاخ سفید بود و روابط تنگاتنگی با این زوج دارد از هردو کاندیداها پرسید که آیا متعهد میشوید که اگر ایران به اسرائیل حمله کند شما آن را حمله به آمریکا تلقی خواهید کرد و واکنش نشان خواهید داد ؟ 

این اوج تازه ای بود در رابطه با سیاست پشتیبانی از اسرائیل که پیش از آن حتی تندرو ترین صهیونیست ها هم به آن نرسیده بودند . فهمیدنی بود که پرسشگر پاشنه آشیل اوباما را می شناسد و میداند که او هرگز در اسرائیل پرستی به پای هیلاری نخواهد رسید . طفلی اوباما با سنجیده ترین و پولیتیکال ترین کلمات این حمله را از خود دور کرد ولی این هیلاری بود که گفت نه تنها اسرائیل بلکه کشورهای دوست را هم مانند عربستان سعودی , امارات و کویت را هم به آن خواهد افزود که اگر ایران به آنان حمله کند با سخت ترین واکنش او روبرو خواهد شد . و فردای آنشب در برنامه صبح بخیر آمریکا این باورش را روشن تر بازگو کرد . برخلاف همیشه که دهانش بیش از پهنای چهره اش برای خندیدن باز میشود , این بار ولی در حالیکه چهره اش از خشم بهم پبچیده بود گفت بله اگر ایران به اسرائیل حمله کند ایران را محو و نابود خواهم کرد . طرفه اینکه در روزهای پس از آن هم در برابر انتقادهائیکه از او شد پاسخ اش این بود که نه تنها از گفتن آن جملات پشیمان نیست بلکه بر آن نظر پافشاری هم میکند . نا گفته پیدا است که اگر از او بپرسند که اگر اسرائیل به ایران حمله کند چه خواهد کرد ؟ پاسخ خواهد داد که اسرائیل از حق طبیعی خودش استفاده کرده و او با تمام وجود از آن پشتیبانی میکند .

شما گمان میکنید که او اگر برگزیده شود برای زنان محروم از حقوق انسانی شان کارهائی خواهد کرد که دیگران نکرده اند ؟ هرگز . وقتی عربستان و امارات و شیخ نشین ها را زیر چتر حمایتی این چنین گرانبها و پر مسئولیت قرار میدهد شما انتظار دارید که یقه ملک عبداله و دیگر شیخ ها را خواهد گرفت که حرمسراها را تعطیل کنند و به زنان ( در عربستان ) اجازه رانندگی بدهند و آنانرا دیگر ملک طلق مردان ندانند ؟ این قهرمان شما میداند که تنها رژیم نژادپرست جهان سالیانی است که ببهانه مبارزه با تروریسم به وحشیانه ترین نسل کشی در فلسطین مشغول است و کودکان و زنان بیشترین قربانی را در این جنایت کاری میدهند ؟ بله میداند . در سال ٢٠٠٠ که او میخواست به سناتوری نیویورک برسد رقیب جمهوریخواه او Rick Lazio حمله به مسلمانها را شعار اصلی کارزار انتخاباتی اش قرار داد . او هیلاری را متهم ! کرد که در سفرش به فلسطین با سها همسر مسیحی و موبور عرفات که هرگز سیاسی نبوده و هم اکنون هم با مقرری گزافی که از دولت فلسطین میگیرد با فرزندش زندگی پر رفاهی در پاریس دارد , روبوسی کرده است و نیز از مسلمانان آمریکائی برای کمپین انتخاباتی اش پول پذیرفته است . این خانم قهرمان ارزشمدار برای آنکه از قافله عقب نماند هم از خوش وبش و روبوسی با سها پوزش خواست و هم پولهائی که مسلمانها برای حمایت از او به ستاد انتخاباتی اش داده بودند پس داد و با افتخار گزارش آنرا به ایپاک AIPAC بزرگترین لابی اسرائیل داد. البته نه گمان کنید که این مسلمانانی که او پولشان را پس داد از قماش بن لادن یا متهم به عضویت در القاعده بودند نه . آنها از لیبرال ترین عناصر مسلمانان در ایالتهای گوناگون بویژه در نیویورک بودند که با وحشت از انتخاب رقیب بسیار تندرو جمهوریخواه که از قماش جورج بوش بود به این خانم کمک کرده بودند . و نشان داد وقتی پای قدرت و ارضاء جاه طلبی بمیان آید آنچه هرگز در نظر نیاید وعده ها و تعهد ها و قول و قرارهاست . در مسلک قدرت پرستان وفا به عهد که با رسیدن به هدف معنی پیدا میکند , جفا هم در راه رسیدن به قدرت بیگمان مجاز است چرا که هدف وسیله را توجیه میکند . 

همه دست اندرکاران حزب دموکرات تلاش کردند که این رقابت رنگ راسیسم و سکسیسم بخود نگیرد ولی در عمل دیدیم که به همت زیاد هیلاری و مخاطب قرار دادن کارگران زحمتکش سفید خط کشی نژادی را چنان راه انداخت که در پنسیلوانیا از هر ده نفر , دو نفر نژاد را در تصمیم گیری شان موثر دانستند و از هر ده نفر رای دهندگان به هیلاری هشت نفر عامل نژاد را در گزینش هیلاری دخالت دادند . هم اکنون هم که ستاره بختش رو به افول است ناگهان بیاد جنسیت اش افتاده و نا مقبولیتش را بحساب زن بودنش میگذارد.

هیلاری همچنان که خود میگوید یک جنگنده است . نه تنها او , که همه دولتمداران آمریکا تاکنون نشان داده اند که واژه هائی مانند دموکراسی , کرامت انسانی و حقوق بشر چیزی بیش از دستاویزی برای پاسداری از آن چیزی که منافع ملی شان مینامند نیست . اگرنه عربستان سعودی , مصر , اردن , اسرائیل و و و در ردیف دوستان این کباده کشان آزادی و دموکراسی نمیتوانستند باشند . رابطه با چین را که توتالیتاریسم را تبلور تمام عیار است نه حقوق بشر و نه مسئاله تبت و نه داغ و درفش و کشتن زیر شکنجه پیروان فالون گنگ Falun Gong ,  بلکه بیش از 386 میلیارد دلار تجارت بین دوکشور و شتاب روزافزون قدرت مالی و نظامی آن کشور تعیین میکند هرچند که کاندولیزا رایس در هر بزنگاهی آنان را به رعایت حقوق بشر میخواند و آنان نیز با یادآوری نقض وحشتناک حقوق بشر و شکنجه های باور نکردنی در ابو غریب عراق و باگرام افغانستان و گوانتاناموی کوبا و سرگذشت ده ها انسانی که دزدیده شده و در کشور های دیگر بی آنکه نامشان در لیستی آمده باشد زیر وحشتناکترین شکنجه ها هستند , لبخند ملیحی به این سرکار علیه میزنند و قضیه ختم به خیر میشود .

اگر گذشته را فراموش کرده باشیم , اگر رژیم های ژنرال های کودتاچی را در آمریکای لاتین و جنوبی در دهه های هفتاد تا نیمه های دهه نود قرن گذشته را از چشم دور بداریم که بیشترینه آن کودتا چی ها و خونتا های نظامی فارغ التحصیل از مدرسه آمریکا ( School of America ) در ایالت جورجیا بودند که امروزه بیش از یکصد هزار ربوده شده , کشته شده وگمشده روی دست دولتهای آرژانتین , شیلی , السالوادور و و و مانده است و هزاران مادر و همسر و فرزند همچنان عکسهای دلبندانشان را بدست میگیرند و در هر فرصتی خواهان آگاهی از دستکم گور آنها میشوند , به همین سفر چند هفته پیش جرج بوش به عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس بسنده کنیم که بیگمان شما هم آن عکسها و آن یوتیوپ ها را از رقص شمشیر و رقص دختر بچه ها و خوشرقصی های بوش و شیوخ را دیده اید و صد البته از پیشنهاد فرانسه به مصر و عربستان برای ساختن نیروگاه اتمی در آن کشور ها آگاه هستید . در این مکاره بازار قدرت آنچه که یافت می نشود ارزشهائی است که شما و شمایان بر آنها پا می فشارید .

این خود آمریکائیها هستند و شگفت انگیز تر اینکه بیشتر زنان آمریکائی هستند که در گفتگوهای خودمانی , در نوشته ها و سایت ها و وبلاگ ها و نیز در برنامه های کانالهای گوناگون تلویزیونی از هیلاری بعنوان یک زن سخت سر , پرغرور , حقه باز , نان به نرخ روز خور و حتی پتیاره نام میبرند .

بسیارند از زنان آمریکائی که او را لیدی مکبث Lady Mackbeth بیرحمی میدانند که تنها به بقدرت رسیدن خود می اندیشد. 

این خانم سامانتا پاور (Samanta Power) , برنده جایزه پولیتزر سال ٢٠٠٣ برای کتاب پرفروشش , مسئاله جهنمی , آمریکا و دوران نسل کشی (2) و نیز برنده جایزه های بسیار برای کتابها و گزارش هایش بویژه از دارفور در گروه مشاوران باراک اوباما بود که هیلاری را هیولا Monster خواند و چون به رسانه ها کشیده شد ناگزیر از حلقه اوباما بیرون رفت .

بخشی از آنچه که در بالا آوردم را در چندین دوجین کتاب و وبسایت و وبلاگ و نیز در روزنامه هائی مانند نیویورک تایمز و واشنگتن پست و گاردین می توان یافت .

خوشبختانه در اینجا هرچه زمان میگذرد شمار زنانی که از دیوار جنسیت آنسوتر را میبینند بیشتر میشود .

آنها تنها کارنامه هیلاری را و توانائیهایش را در کنار ویژگیهای شخصیت اش می نهند و داوری میکنند . خانم جانت ناپولیتانو Janet Napolitano فرماندار دموکرات ایالت آریزونا به روشنی میگوید که گرچه در گذشته هوادار کلینتون ها بوده است ولی اکنون رقیب او را بیشتر سزاوار پشتیبانی میداند و یا خانم سناتور کلیر مک کسکیل Claire McCaskil از ایالت میزوری است که رقیب هیلاری را شایسته ریاست میداند و از او پشتیبانی میکند . خانم الینور کلیفت Eleanor Clift , ادیتور هفته نامه نیوزویک که در هشت ساله ریاست بیل کلینتون آنچنان در پشتیبانی از آنان سنگ تمام میگذاشت که در رسانه ها گاهی اورا الینور کلیفتون می نامیدند , هم حالا به روشنی مخالفت اش را با هیلاری بازگو میکند و راه بهبود اوضاع آمریکا را در ریاست هیلاری نمی جوید و ادعای اورا که سالیان دراز تجربه کاری دارد را به پشیزی نمی خرد و جنسیت هم برایش جایگاهی که اورا از پیروی خردش و داوری اش بازدارد ندارد . باز این روت مارکوس Ruth Marcus واشنگتن پست و مورین دود Maureen Dowd نیویورک تایمز هستند که به ناشایست بودن او برای ریاست جمهوری پا میفشارند . اینها که نام بردم تنها یک از هزاران است . 

هیلاری در سراسر پیکار انتخاباتی اش از تجربه کشورداری اش داد سخن داده و هشت سال در کاخ سفید بودنش را چنان وانمود کرده است که در همه تصمیم گیری ها شریک همسرش بوده است . 

و این ادعا درست است که سایقه دیرینه همکاری این زن وشوهر را همگان میدانند و استراتژی کلینتونی Clintonian Strategy با ویژگی ها و اندازه های خود برای دست اندر کاران پولیتیکس آمریکا واژه آشنائی است که میخواهم شمه کوتاهی از آنرا بیاورم تا بتوانیم بدانیم که هیلاری براستی در کجای تاریخ ایستاده است .

من از لیست بالا بلند اتهامات , افتضاح ها و نادرستی هائیکه در دور و بر او بوده و گفته شده و برایش پرونده درست کردند تنها به چند تا اشاره میکنم که نگاهکی به رزومه این خانم رزمنده نستوه کرده باشیم و ببینیم که او در عمل منافع چه کسانی را نمایندپگی کرده و از چه کسانی دفاع کرده است و جایگاهش در تاریخ کجا بوده است .

این تنها سناتوری ایالت نیویورک نبود که او در آن نخستین زن بود . هیلاری نخستین های دیگری هم داشته است . او در حالیکه تنها ٣٢ سال داشته است نخستین زن حقوقدان بوده که در موسسه حقوقی رز Rose Law Firm با پیشینه ای نزدیک به دویست سال و ردیف سوم بزرگترین موسسات حقوقی این کشور است بکار گماشته شد و در کمترین زمان به عنوان شریک آن موسسه برگزیده شد . البته در آنزمان ایشان زن فرماندار یا به سیاق اینجا زن اول ایالت آرکانزاس بود .

همین روزها بود که با یک سرمایه گذاری هزار دلاری در یک شرکت دامداری و لبنیات در عرض ده ماه صد هزار دلار سود کرد. 

در همین سمت بود که موکلین ریز ودرشت و اغلب مسئاله دار را مشتری آن موسسه کرد که یکی از نام آور ترین آنها شرکت وال مارت است که چندی پس از آن ایشان حتی به عضویت هیات مدیره آم کمپانی در آمد.

بگذارید در باره این کمپانی , که درباره اش دهها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده , اندکی بیشتر بنویسم که ذهنیت خانم هیلاری کلینتون را که در شعارهای تبلیغاتی اش پیوسته از دفاع از ناداران و کم درآمد ها دم میزند بهتر بشناسیم . 

کمپانی وال مارت که تقریبا پیش از چهل سال پیش بدست سام والتون در آرکانزاس راه افتاده است امروزه با بیش از یک میلیون وسیصد هزار کارمند و با بیش از چهار هزار فروشگاه در آمریکا و بیش از هزار فروشگاه در دیگر کشور های جهان , از کانادا گرفته تا مکزیک و آرژانتین و برزیل از انگلستان تا آلمان و از کره تا چین با فروش بیش از ٣٥٠ میلیارد دلاری اش , به گزارش مجله فوربس , از تولید ناخالص ١٦٥ کشور عضو سازمان ملل , بنا به آمار بانک جهانی , درآمد بیشتری دارد . و هم اکنون بیوه بنیانگذار و دختر و پسرانش با دارائی رویهم بیش از ١١٠ میلیارد دلار ثروتمند ترین خانواده و هرکدام جدا گانه در ردیف ٢٤ تا ٢٦ ثروتمند ترین کسان در جهانند . 

این کمپانی رکورد شکایت در دادگاهای آمریکا را شکسته و در طول سالیان دراز با میانگین ١٢٠٠٠ تا ١٤٠٠٠ پرونده شکایت از این کمپانی در دست رسیدگی بوده است که بیشترین آنها از سوی زنان و بویژه زنان سیاهپوست بوده است . وتابحال محکومیتهای دهها میلیون دلاری برای بهره کشی از کارکنان خود و بویژه زنان و اخراج بیرویه و تبعیض نژادی و جنسیتی داشته است . این کمپانی برای اینکه از بیمه کردن کارکنانش بپرهیزد آنان را با قرار کار ساعتی به کار می گمارد که بیش از ٦٥ درصد آنان از زنان هستند. و ببیش از یک میلیون و ششصد هزار زن از جمله شاکیان آن کمپانی اند . بیش از ٧٠ درصد تازه بکار گمارده شدگان در همان سال اول آنجا را ترک میکنند .و بیشترینه سالها مسئاله اتهامات و محکومیت های این کمپانی تیتیر نخست رسانه ها بوده است . آنچنان آوازه ای در مدیریت غیر انسانی و ستمگرانه در اینجا و در دیگر کشورها یافته است که تابحال با ساختن بیش از چهل و شش فروشگاه در آمریکا , کانادا و کشورهای اروپائی جلوگیری شده است . مردمان سانفرانسیسکو چند سال جنگیدند تا جلوی ساختن فروشگاه این کمپانی را بگیرند . این کمپانی نه تنها به دشمنی با اتحادیه های کارگری شهره است بلکه همچنانکه در پلاکادرهای تضاهرات در ایالت یوتا دیدیم به ضد زن بودن هم شهرت دارد.

اکنون نگاهی بکنیم به اینکه این کمپانی که بقول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را میفروشد و با ارزان فروشی اش در ظاهر به مصرف کنندگان کمک میکند و در عمل دهها هزار دکان و فروشگاه را به ورشکستگی میکشاند این ثروت انبوه را چگونه بدست می آورد.

در کارخانه هائی که برای وال مارت لباس دوخته میشود , در هندوراس دختران سیزده ساله تا پانزده ساله با ٣١ سنت در ساعت و ٧٥ ساعت کار در هفته بکار گمارده شده اند. البته اینان خوشبختانند چرا که دختران خرد سال بنگلادشی با دستمزدی بین ٩ تا ٢٠ سنت در ساعت و ٨٠ ساعت در هفته کار میکنند که این تولیدات چنان ارزان تمام شود که در حالیکه والتون ها را در ردیف ثروتمند ترین های جهان نگه دارد در همان حال قدرت رقابت را از دیگر همگنان برباید . داستان این بیگاری خانه ها در سایر کشورها بسیار دردناکند که از بازگوئی اش باز می ایستم . بیل کوین Bill Quinn (٣) در کتاب چگونه وال مارت آمریکا و جهان را نابود میکند گزارش زیادی میدهد . از کارچرخانی وحشیانه آن شرکت فیلم مستند نزدیک به دو میلیون دلاری بنام : وال مارت : بهای گران ارزان فروشی بوسیله رابرت گرینوالد ساخته شده است .

باز هیلاری نخستین زن رئیس جمهور آمریکا بود که حکم جلب او به دادگاه صادر شد . 

پرونده ای که مربوط به کار او در همان موسسه حقوقی بود . که بیشتر شرکا و همکاران او پس از آنکه بیل کلینتون رئیس جمهور شد به سمت های گوناگون در کاخ سفید بکار گمارده شدند . پرونده وایت واتر و پی آمد های آن بسیار کلفت و بازگوئی اش بسیار به درازا میکشد . به این بسنده میکنم که هیجده نفر از دور و بری های کلینتون ها مورد بازجوئی قرار گرفتند که پر آوازه ترین آنها وینسنت فوستر است که روز پس از بازجوئی خودکشی کرد ویا خودکشانش کردند . بیل کلینتون ناگزیر شد چندین بار در برابر هیات عالی منصفه به پاسخگوئی بپردازد و هیلاری هم همچنان درگیر بازجوئیهای بسیار بود . ولی از توانائی های حرفه ای او و نیز قدرت همسرش همین بس که اگر یاران و همکارانش به زندانهای چند ساله محکوم شدند این زوج قدرتمند از محکوم شدن رهیدند . این داستان رابطه بیل کلینتون با مونیکا لوئینسکی بود که تا اندازه ای از چند و چون محکوم نشدن ها و معاملات پشت پرده اشاره هائی داشت . 

البته رابطه جنسی رئیس جمهور در آمریکا تازگی ندارد . از همان نخستین رئیس جمهور تا بیشترینه ها این رابطه را داشته اند . از جان آدامز تا توماس جفرسون که بجز معشوق سفید پوست از برده سیاهش سالی هم بچه دار شد که هرگز پدری آن بچه را بگردن نگرفت . که حالا بازماندگان آن بچه بدنبال آن باشند که با تست دی ان ای بستگی ژنتیکشان را به آن رئیس جمهور ثابت کنند . تا فردریک روزولت , تنها رئیس جمهور این کشور که چهار بار در انتخابات برنده شد . که بجز زن نام آور و انساندوستش النور روزولت با لوسی زن دیگری رابطه داشت که حتی پس از آنکه النور از آن آگاه شد همچنان آن رابطه ادامه یافت.

در کشورهای دیگر هم حتی به اندازه آمریکا به این مسئاله اهمیت نمی دهند . دختر خارج از ازدواج فرانسوا میتران در مراسم تشییع جنازه پدرش کنار زن رسمی میتران و در برابر دوربین های تلویزیونها ایستاد و آب هم از آب تکان نخورد . روایت درباره الهام علی اف و پدرش حیدر علی اف هم بر سر زبانها و قلمها بوده است . که میبینیم که او هم بر مرکب مراد سوار است . در میهنمان هم آن سردار که برای زدودن مفاسد اجتماعی شمشیر را از رو بسته بود خواندیم که خوش ذوق تر از کلینتون و دیگران بوده که برملا شدنش هم آب را از آب تکان نداد.

تازه این تنها پرونده از این دست برای بیل کلینتون نبود . پیش از آن و در زمانیکه برای فرمانداری آرکانزارس مبارزه انتخاباتی میکرد داستان جنیفر فلاورز آشکار شد و او که دستش بجائی نرسید آواز سوزناکی از بیوفائی یار خواند و با مصاحبه هایش به پول و پله ای رسید و هیلاری را که مانند یک تانک زره پوش مقاوم است بحال خود رها کرد . 

ولی آنچه که میخواهم بر آن تکیه کنم واکنش هیلاری به این رویدادها و زدو بندهای پشت پرده آن است .

یادمان هست که مجلس نمایندگان آمریکا بیل کلینتون را بخاطر کتمان حقیقت و دروغ گوئی زیر قسم حکم بر خلع اش داد ولی مجلس سنا آنرا رد کرد .

تا که مجلس نمایندگان بحث خلع کلینتون از ریاست جمهوری را آغاز کرد بمباران سه روزه عراق اجرا شد و درست سه روز پس از آنکه کلینتون رسما به گناه خود در برنامه سرتاسری تلویزیونی اعتراف کرد موشک باران سودان و افغانستان انجام شد که در سودان با ویران کردن کارخانه الشفاء , سازنده آسپیرین بیست نفر از کارگران کشته شدند که هنوز هم پرونده شکایت سودان بر علیه کلینتون و آمریکا باز است. که اگر یک طرف گردن کلفت ترین کشورها و طرف دیگر یک کشور فقیر با رژیم دیکتاتور جنایتکاری که دستش به خون دارفوری ها آلوده است نبود تا بحال سر وصدای زیادی در آن باره شده بود . و در افغانستان هم پایگاهی که چند ساعت پیش از شلیک موشکها بن لادن آنجا را ترک کرده بود ویران شد. جالب تر اینکه خبر این بمباران درست چند لحظه پیش از آنکه مونیکا لوئینسکی کنفرانس رسانه ای اش را که قرار بود جزئیات گفته هایش در کنگره را به آگاهی همگان برساند از سوی کاخ سفید اعلام شد.

و نیز چند هفته پس از آنکه سنا او را از خلع رهانید بمباران ٧٨ روزه یوگوسلاوی آغاز شد . بی جهت نبود که تلویزیون پراگ فیلم پر آوازه وگ د داگ Wag the Dog را بنمایش گذاشت . این فیلم که چهره های نامدار هالیوود مانند داستین هافمن و رابرت دنیرو در آن بازی کرده اند از روی نوول قهرمان آمریکائی نوشته لاری بینهارت ساخته شده است. البته در فیلم برخلاف کتاب که اسم جرج بوش پدر و عملیات اشغال عراق آمده بوده اسمی از رئیس جمهور برده نمیشود و بجای عراق یک جنگ ساختگی با آلبانیا مطرح میشود که رئیس جمهور برای انحراف افکار عمومی از افتضاحات خودش راه می اندازد . همزمانی نمایش این فیلم با داستان سکسی کلینتون برای همگان این تداعی را کرد که رئیس جمهور فیلم کلینتون است .

هیلاری در واکنش به این رسوائی هرکاری که کرد , هرچه بود یک کار فمینیستی نبود و واکنش او با هیچیک از باورهای فمینیستی خورند نداشت . در آشکار چنین وانمود شد که او این همسر ناخلف را که دستکم دوبار دیگر هم از اینگونه گرفتاری ها را داشته است بخشیده است ولی داستان پشت پرده چیز دیگری بود . این داستان را گرگ پالاست Greg Palast در کتاب پرفروشش بهترین دموکراسی که با پول میتوان خرید (٤) چنین آورده است : درآن روزها جمهوریخواهان پس از چهل سال توانسته بودند کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را بدست بگیرند . نوت گینگریج پروژه قراداد با آمریکایش را با غوغای بسیار به جلو میبرد و گفتگو از انقلاب در دولت آمریکا میکرد .( تا آنجا که حتی با تصویب نکردن بودجه درخواستی کلینتون چند روزی دستگاهای دولتی آمریکا را به تعطیلی کشاند ). دست راستی های تندرو که راه همواری پیش پای خود میدیدند هیلاری را بخاطر پرونده وایت واتر و بیل را برای آن رابطه زیر فشار گذاشته بودند ولی ناگهان بی آنکه آگاهی به مردم داده شود سرو صداها خوابید . 

درست است که بازرس ویژه دادگستری پس از صرف چهل میلیون دلار تنها به لباس آلوده مونیکا لوئینسکی و آن رابطه نه جندان غیرمترقبه رسیده بود , کمیته امور دولتی سنا به پرداخت های شش رقمی خانواده جیمز ریادی اندونزیائی و کمپانی اینترجی در آرکانزاس به دفتر حقوقی هیلاری و همکاران او رسیدگی میکرد که اگر آن پرونده تا به آخر پیش میرفت کلینتونها برای همیشه از صحنه سیاسی نابود میشدند. ولی از نیکبختی آنان همان روزها پرونده تراید Triad آفتابی شد . داستان این پرونده از این قراربود که برادران کوک Koch مالکان کمپانی صنایع کوک که از بزرگترین شرکتهای نفتی با میلیاردها دلار در آمد سالانه بود , که بیشترین درآمدش از خرید نفت از چاههای داخل آمریکا بویژه از کمپ های سرخپوستان بدست می آمد , رقم بزرگی از آن درآمد ها که به چهار میلیارد دلار سر میزد از راه دستکاری در اندازه گیری تانکر های نفت بدست می آوردند . که اف بی آی سالها بدنبال تهیه مدارک برای سرقت آنان بود. برادران کوک صدها میلیون دلار هزینه ساختن فکر انبان ها , موسسات پژوهشی برای پیشبرد آندیشه های اولترا راست مذهبی کرده بودند. ولی در دوران بوش پدر به گزارش اف بی آی این پرونده راه بجائی نبرده بود تا که در دولت کلینتون پرونده دوباره براه افتاد و مدارک مهمی بدست آمد . که مهمترین آنها کمک چند میلیون دلاری آنها به انتخابات نامزدان حزب جمهوریخواه بود که از بودجه موسسه خیریه آینده بچه های ما Our Children’s Future انجام گرفته بود . این از آن پرونده ها بود که میتوانست جمهوریخواهان را بزانو در اورد و وزنه برابری در مقابل پرونده کمک مال خارجی به کمپین انتخاباتی کلینتون میتوانست باشد . دست آخر عقلای قوم دور هم نشستند و بر آن شدند که جمهمریخواهان پرونده وایت واتر و کمکهای خارجی را رها کنند و دموکراتها هم پا از روی دم جمهوریخواهان در پرونده تراید بردارند (٥) . و آنچه ما در رسانه ها دیدیم این بود که سنا خلع کلینتون را رد کرد و هیلاری هم با سکوتش از خلافکاریهای شوهرش چشم پوشی کرد.

شاید در آن روزها هیلاری به سرنوشت النور روزولت می اندیشید . ولی رویدادهای پسین نشان داد که هیلاری بدنبال آنکه با بخشش خود نظم و نظام کشوری را بهم نزند نبود . او در اندیشه رهیدن از پرونده های در کار و نیز فرداهای خودش بود که میبایستی در چارچوب همان استراتژی کلینتونی به اجرا در می آمد.

هستند کارشناسان سیاسی که بر این باورند که استراتژی کلینتونی بولدوزری است که هرچه در پایش قرار بگیرد ویران میکند و بجلو میرود . 

بیل کلینتون که با شعار راه سوم به میدان آمده بود , که تونی بلیر هم زمانی خود را راهرو آن راه میدانست , آنچه که بجای گذاشت چیزی بود که در اینجا بنام ریپابلیکرات Republicrat یاد میشد . از ترکیب کابینه تا تصمیم گیریهای بنیانی همه و همه در راستای نزدیکی هرچه بیشتر به راست بود . 

حالا هیلاری با آن باور داشتها حادثه یازدهم سپتامبر را هم تجربه کرده است و بیشترین بهره را از آن فاجعه برده است . کارهائیکه او در دوران سناتوری اش بویژه دررابطه با امنیت ملی انجام داده است از دست راستی های تندورئی از قماش جولیانی شهردار پیشین نیویورک هم تندروانه تر بوده است . او کوچکترین مشکلی با برقراری جامعه اورولی نداشته و ندارد . او هم به کشگرکشی به عراق رای داده است و هم به همه لایحه های تهیه شده برای مبارزه با تروریسم رای مثبت داده است . که بسیارند سازمانهای دیده بان حقوق بشر , آزادی های اجتماعی و سیاسی و نظیر آنها که او را از زمره هواداران محدود کردن جامعه مدنی میدانند .

فاجعه انفجار مرکز تجارت حهانی نیویورک یک فرصت تاریخی و استثنائی بود که حکومتگران آمریکائی میتوانستند از آن هم برای بهبود رابطه هایشان با جهان و هم برای برخورد ربشه ای با تمایلات تندروانه در گوشه و کنار جهان بهره ببرند و جهان را بسوی آرامش و صلح پایدار ببرند . ولی در برابر , تمایلات جنگ طلبانه اوج گرفت . گرچه حتی بخشی از مادران و خانواده قربانیان آن فاجعه از دولت بوش خواستند که از انتقام بپرهیزد و به ریشه هابپردازد و خون را با خون پاسخ ندهد ولی دست انرکاران را گوش شنوائی نبود . و در این میان هیلاری گاهی محکم تر بر طبل جنگ کوبید و ببهانه امنیت از هر کار تندروانه ای پشتیبانی کرد. و حالا ما هستیم و یک دنیای پر از ترس و نگرانی . و این دست اندکاران در سنا و مجلس نمایندگان و دانشگاهها و همه جا هستند که فریاد میزنند پس از اینهمه کشت و کشتار چرا جهان امروز تیره و تار تر از گذشته است ؟ و ما بیش از گذشته نگرانیم ؟

و سر کار خام هیلاری کلینتون در این چرائی نقش بسزائی داشته است .

هیلاری اگر هیچ نداشته باشد یک دل گنده و یک جسارت باور نکردنی در دادن وعده هائی که بی هیچ گمانی توانائی بجای آوردن حتی یک سوم آنها را هم نخواهد داشت دارد.

از ریشه کن کردن بیکاری تا صاحب خانه کردن همه , از بیمه بهداشتی دادن به همگان تا هزینه آموزش دانشگاهی برای جوانان , تا پاسداری از منافع کارگران آمریکائی که هیچ کارخانه داری نتواند با انتقال کارخانه اش به کشورهای دیگر آنان را بیکار کند , تا دهنه زدن به افسار گسیختگی کورپوریشن ها و مدیرانی که میانگین درآمد شان تا بیش از پانصد برابر میانگین کارگران است , و هزاران دیگر که مرا یاد بردن نفت به سر سفره ایرانیان توسط احمدی نژاد می اندازد . تا که رای آورد و به کاخ سفید رفت آن وعده ها یک بیک بکنار نهاده خواهند شد . ساده لوحانه است که بر این باشیم که کسی در این نظام سرمایه داری اندیویدوآلیستی بر کار کورپوریشن ها کنترل بگذارد . فردریک روزولت آخرین بود که برای پیروز شدن به بحران های دهه سی بهره برد و نیو دیل را جا انداخت .

او , هیلاری , که خود از پشتیبانان و برنامه ریزان نفتا بود چگونه میتواند دوباره آمریکا را به دوران پروتکشنیسم برگرداند. او که به گفته جرمی اسکاهیل Jermy Scahill نویسنده کتاب پرفروش بلاک واتر , بیشترین کمک مالی را که از سوی اسلحه سازان به کاندیداها شده است , دریافت کرده است و سناتور مک کین پس از او در ردیف دوم و اوباما چهارم بوده است چگونه به صلح جهانی میتواند بیندیشد ؟. 

در جائیکه کمپانیهای بیمه بهداشتی نزدیک به بیست میلیون دلار تنها در همین سال به دو حزب هدیه کرده اند که ٤٩ درصد به دموکراتها و ٥١ در به جمهوریخواهان رسیده است , چگونه میتوان بیمه همگانی را بی آنکه به منافع آنان خسارتی وارد شود اجرا کرد .

در پاسخ به پوچ بودن این وعده ها , البته این مشکل همه کاندیداها است , چه خواهد شد ؟ انقلاب خواهد شد ؟ جوانانی که برای نخستین بار وارد کارزار انتخابات شده اند شورش خواهند کرد ؟

تا که هالیوود بکارش مشغول است و رسانه ها این مردم فراموشکار را براحتی مغز شوئی میکنند نه. اینجا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد . ولی این کشور های پیرامونی هستند که باید بهای گزاف این گزافه گوئیها و وعده های پوچ را بدهند.

این همان هیلاری است که هنوز هم از رائی که برای حمله به عرق داده است پوزش نخواسته است . گرچه در مناظره یادشده وقتی پرسش کننده برنامه اوباما و او را زیر منگنه گذاشت در پاسخ این پرسش که چه کاری نمیبایست میکرد که کرده است گفت گرچه در رای دادن به حمله به عراق صادق بودم ولی اکنون بر این باورم که نمی بایست آن رای را میدادم . پر زیادی است که بگویم که این مخالفت ها با حمله به عراق نه از بابت اینکه به تمامیت کشوری تجاوز شده است و کشوری را به گونه غیرقانونی اشغال کرده اند و بیش از یک میلیون از شهروندان آن کشور را کشته اند و یک تمدن دیرینه را ویران و غارت کرده اند و یک ملتی را برای دستکم دهه های زیاد در پیش دچار نگون بختی کرده اند بلکه از آن راه است که برخلاف پیش بینی هایشان آن فرش سرخ که خوابش را دیده بودند پیش پای شان گسترده نشد و در باتلاق فلاکت و شکست گرفتار شدند و تلفات نیروهای آمریکائی بسیار بالاتر از آنکه پیش بینی کرده بودند شد اگرنه اگر به زعم خود رژیم عراق را عوض کرده و بهمان گونه که جرج بوش پدر از باتلاق عراق رهید این یکی هم می رهید گلایه ای و شکوه ای در کار نبود . چرا که عراق پس از عربستان سعودی دومین دارنده اندوخته هیدروکربور جهان است و در سالهای در پیش که بایستی در برابر پدیده چیندیا (چین و هند) نگران هژمونی جهانی شان باشند میتوانند به راحتی با در کنترل داشتن بیشترین بخش انرژی جهان همچنان به اربابی جهان ادامه دهند.

این همان هیلاری است که وقتی اسرائیل آن دیوار آپارتاید پرآوازه را در کرانه غربی کشید که هم در بلندی و هم در درازا بیش از سه برابر دیوار برلن است و سرزنش و محکومیت جهانی یافت , که مجمع عمومی سازمان ملل آنرا محکوم کرد و دادگاه بین المللی لاهه آنرا غیر قانونی دانست و سازمان عفو بین الملل بخاطر آنکه بیش از نود درصد ساکنان فلسطینی را از کار و زندگی شان وا میداشت آنرا ضد حقوق بشر اعلام کرد و درست در اوج محکومیت جهانی , شال و کلاه کرد و خودش را بپای دیواررساند و پشتیبانی همه جانبه و بی قید وشرط اش را از این کار اسرائیل اعلام کرد و به آنان بابت پوزخند زدن به قوانین بین المللی و نادیده گرفتن رای و دیدگاه سازمان ملل و دادگاه بین المللی دست مریزاد گفت حالا این چنین خیره سری که در روز روشن در برابر قوانین برسمیت شناخته شده جهانی می ایستد چگونه قرار است که از منافع مردمان کشورهای پیرامونی دفاع کند پرسشی است که پاسخ آنرا تنها در تاکتیک های عوام فریبانه این آدمیان میتوانیم بیابیم .!!!

اگر بوشها را استثنا کنیم , رزومه دموکرات ها دراین دیار , هم در تمایلات جنگ طلبانه و هم در کشورگشائی از جمهوریخواهان بسیار تاریکتر است . از وودرو ویلسون دموکرات که دکترین اینترنالیسم اش شهره سیاست بازان است تا فرانکلین روزولت , تا جان کندی و جانسون , همگان با نگاه به بیرون پیوسته در کار دخالت در کار کشورهای دیگر و لشگر کشی و اشغال هر آنجا که زورشان میرسیده بوده است . 

این وودرو ویلسون , رئیس جمهور کشیش زاده استاد دانشگاه دموکرات بود که پایه های ایدئولژیک آن امپریالیسم مدل آمریکائی که تئودور روزلت با خشونت کابوئی اش , زیر عنوان تکمله ای بر دکترین مونرو , در عمل به جهانیان معرفی کرد را استوار کرد و همو بود که علیرغم مخالفت های دامنه دار مردم آمریکا , آمریکا را وارد جنگ جهانی اول کرد . دکترین حاکمیت ملتهای او یک بلوف و یک لاپوشانی بیشتر نبود . که بحث های آنروز کنگره نشان میدهد که مشخصا یافتن بازار برای اضافه تولید صنایع آمریکا و بهبود اقتصادی آمریکا بود که در آن بسته بندی زرورق پیچانده شد . 

داستان سربازگیری اجباری و لایحه جاسوسی The Spionage Act از زشترین خاطرات سیاسی آمریکا است . چندین دهه پیش از آنکه جرج اورول کتاب پرآوازه اش 1984 را بنویسد در حکومت ویلسون بود که یک جامعه دهشتناک اورولی , شاید بدتر از آنچه که امروزه دولت بوش در این کشور هموار کرده است بنا نهاده شد که هر گفتگوی حتی ملایم که بوی نارضائی از جنگ را میداد با چندین سال زندان پاسخ داده میشد و شکنجه هائیکه بر نظامیان مخالف جنگ که از رفتن به جبهه ها خودداری کرده بودند در پایگاههای ارتش اعمال میشد فراموش ناشدنی است .

و این خانم جینت رانکین Jennette Rankin نخستین زن نماینده مجلس در آمریکا بود که با وجود تهدیدهای فراوان همکاران جنگ طلبش در کنگره , بر خلاف هیلاری کلینتون , با بیباکی بی همانندی بپا خواست و گفت من میخواهم در کنار کشورم باشم ولی نمیتوانم به جنگ رای بدهم . رای من به جنگ نه است . ولی هیلاری با اینکه از حزب مخالف رئیس جمهور پیشنهاد کننده برای حمله به عراق بود و با اینکه هیچ تهدیدی بر او نبود و با اینکه سخنرانی ها و نوشته ها ی بیشماری در نادرست بودن اینکار نوشته و گفته میشد به آن رای آری داد که هنوز هم از بابت آن از مردمش پوزش نخواسته است . جانشین فرانسوی ها ها پس از شکست در نبرد دین بین فو آمریکا شد که جان کندی دموکرات , نویسنده کتاب پرفروش استراتژی صلح , همو که قالیباف گول خورده هم میهن من آنروزها چهره او را در قالی اش میبافت , بود که برای از بین بردن باقی مانده تمدن ارجدار هند وچین آستین بالا زد و نیرو های آمریکائی را به آنجا گسیل داشت تا جانسون معاون و جانشینش شماره آنها را به بیش از نیم میلیون برساند . تا که نیکسون جمهوریخواه با شعار پایان جنگ ویتنام بر دموکراتها پیروز شود و پس از آن صحنه ماندگار در تاریخ , فرار سفیر و ژنرالهای آمریکائی از بام سفارت آمریکا در سایگون , آن جنگ را با بجا گذاشتن بیش از چهار میلیون کشته ویتنامی و کامبوجی و لائوسی و پنجاه هزار آمریکائی به سیندرومی بدل کند که جرج بوش پدر وقتی ژنرال شوارتسکف نیروهای صدام را شکست داد بگوید که ما سیندروم ویتنام را در زیر شنهای عراق دفن کردیم . 

چه باورمند به امپریالیسم به تبیین کلاسیک آن و چه به پساامپریالیسم دوران گلوبالیزاسیون باشیم سرکارخانم ماهباز ! خط و مرز مرکز و پیرامون سخت دگرگون شده است . مرکز وجود دارد ولی پیرامونی به تبیین فیزیکی وجود ندارد. چرا که پیرامون , برای مرکزیان پیرامون کره زمین و حتی فضای بیرون از آتمسفر زمین تا کهکشانهای شناخته شده است . به عبارت آشناتر , برای ما ایرانیها , دنیای امروز از دید آنانی که خود را اربابان جهان میدانند و می نامند , بین خودی و نا خودی بخش میشود. خودی ها آنهائی هستند که از آبشخور تمدن یونان -رم Greeco-Rome و یهودی مسیحی Judo- Christian تغذیه میشوندو ناخودی همه جهانیان بجز آنان است . در چشم این ها که شاعر , مورخ و جامعه شناس نامدار دوبویز DuBois.W.E.B آنان را اربابان سفید جهان مینامید , ما تنها عدد و رقمیم و بقول نیچه در زمره بسیارتر ازبسیارانیم . میبینیم که بیش از سیصد برابر کشته های یازدهم سپتامبر در عراق و افغانستان آدم کشته شده ولی تنها در همه این بحث و مناظره ها دلسوزی و غمگساری ویژه سربازان آمریکائی است .

یادمان هست که بابت خونبهای قربانیان هواپیمای پان آمریکن ده میلیون دلار برای هر نفر از قذافی گرفتند و خونبهای قربانیان ایرباس ایرانی ده هزار دلار و هم اکنون خونبهای قربانیان عراقی که مزدوران بلاک واتر کشته اند برای یک خانواده جهار هزار دلار میپردازند . و گوینده بی بی سی در اخبار خاورمیانه اش میگوید در درگیریهای نوار غزه هفده نفر از اسرائیلی ها و تعدادی هم از فلسطینی ها کشته شده اند . 

پدیده ریاست جمهوری آمریکا , چه هیلاری کلینتون و چه دیگری , یک پدیده فرامکانی و هزار البته فراجنسیتی است. رژیمی که بودجه نظامی اش به تنهائی بیش از مجموع همه کشورهای جهان است , بزرگترین سازنده و فروشنده سلاحهای کشنده در درازای تاریخ و در همه جهان است و با ماشین جنگی اش که که نه تنها از تازه ترین مدل های بمب اتمی که بقول تام گرواسی Tom Gervasi از زرادخانه دموکراسی هم تغذیه میشود تا هژمونی جهانی اش را تابوئی بنمایاند که هیچکس یارای شکستن آنرا نداشته باشد , که نه تنها همه قاره ها و آبهای جهان که تا کهکشان ها راهم در حوزه منافع ملی خود میداند نمیتواند در چنبره جنسیت ارزیابی شود . هیلاری پیش از آنکه به زن بودنش بیندیشد به ساز و کارهای هژمونیکال اریکه ای که می خواهد بر آن تکیه زند باید بیندیشد . 

شوروی سالهاست که از هم فروپاشیده و اقمارش در خوش رقصی در برابر آمریکا گوی سبقت از همگنان می ربایند. دیگر آن آپارات پروپاگاندا از کار افتاده که اگر کسی در هر جای جهان از امپریالیسم سخنی گفت از پیچ و مهره های آن آپارات و دلباخته شوروی بشمار آید . امروزه بیشترینه گفتگو و چالش در برابر سوپر امپریالیسم آمریکا در خود آمریکا روان است که خود میدانیم که پیشینه این کار , انگ امپریالیسم زدن به آمریکا , و پنجه در پنچه آن افکندن به نیمه آغازین قرن نوزده و سالها پیش از اعلام مانیفست کمونیست بدست مارکس و انگلس , در دوران جنگ مکزیک در ادبیات سیاسی آمریکا بر میگردد . امروزه روز چندین دوجین کتاب در چند و چون امپریالیسم آمریکا و شگردهای پیدا و نهان آن نوشته شده و همچنان نوشته میشود.

نه خانم ماهباز ! بر این باورم که برای افتخار کردن به زنان , شما نیازی به نگاه به اربابان جهان ندارید . جلوه جواهری , مریم حسینخواه , روناک صفارزاده , هانا عبدی , دلارام علی , محبوبه عباسقلی زاده , شیرین عبادی , شادی صدر , حنا مخملباف , پروین اردلان , مریم حسینخواه و صد ها و هزاران قهرمانیکه در میهن مان بی آنکه چرتکه قدرت را در وال استریت انداخته باشند تنها برای آرمانهای ناب انسانی هر بهائی را میپردازند و حتی خود شما که در آرام غربت غرب نشسته اید , که نه شحنه دارد نه محتسب و نه دلواپس رسیدن منکرات هستید و نه چکمه تان تبرجی بر می انگیزد , داغدار زهراها میشوید و دغدغه حال وروز روناک و هانا را دارید و غمگسار آنان میشوید و دیگر زنان همچون شما برای بالیدن شایسته تر و سزاوارتر از صد ها هیلاری کلینتون هستید و هستند . 

و اگر در میدانهای سیاست جهانی چشمتان به زنان نام آور است که توانائی رهبری ملتی را دارند چرا به خانم الن جانسون سرلیف ( Ellen Johnson Sirleaf) که در جهنم فقر و خشونت لیبریا ریاست جمهوری را بدست میگیرد ویا خانم میشل باشلت که بجای یکی از ننگین ترین دیکتاتورهای آمریکا ساخته , پینوشه , نشسته که دلهای داغدار را مرهم نهد , که خودش و خانواده اش هم از زمره قربانین آن بدنام بوده نبالیم چرا به خانم آنگ سو چی برمه نبالیم که بیش از دو دهه است که بر آرمانهایش استوار ایستاده است و هیچ ارزشی را در مکاره بازار سیاست نفروخته است . مرگ شوهرش در انگلیس هم او را از ایستادن در میهن اش باز نداشت . 

چرا به مختاران بی بی نبالیم . او که در دهی در میروالای ناحیه مظفرگار پاکستان به آموزش قرآن مشغول بود به دستور سران قبیله رقیب مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفت و پس از آن اورا برهنه رها کردند تا در میدانچه ده در معرض دید همگان باشد . او برخلاف سنت جا افتاده و مانند هزاران دیگر خودش را آتش نزد و سم نخورد . بلکه با سری افراشته بپا خواست و به دادخواهی پرداخت . این زن روستائی در آن جامعه بشدت سنتی مردسالار که قتلهای ناموسی , که من آنرا قتل بیناموسی مینامم , چنان رایج است که توجهی بر نمی انگیزد و زنان چهره با اسید سوخته آنچنان بسیارند که چندین سازمان جهانی به آنان یاری میرسانند , چنان توفانی بپا کرد که مشرف دیکتاتور نظامی را واداشت تا با دستور ویژه آن جنایتکاران را به دادگاه بکشاند و دست آخر بخشی از آن یزهکاران را به مجازات برسانند . همو باعث شد که هزاران زن و دختر دیگر از خودکشی دست بردارند و به پیکار با این بیعدالتی برخیزند . شاید پرداختن به اینگونه زنان قهرمان باعث شود که دختران دانشجوی دانشگاه سهند تبریز که گفته شد مورد تعرض قرار گرفتند ولی بخاطر آبرو به دادخواهی بلند نشدند و تنها همکلاسیهایشان آن اعتصاب قهرمانانه را برگزار کردند که نزدیک به ده نفرشان تا پای مرگ دست به اعتصاب غذا زدند , نیز به این باور برسند که اگر جنایتکاران را بپای میز محاکمه بکشانند نه آنکه آبرویشان نمی رود بلکه قهرمانان بالیدنی مردمشان خواهند شد.

در همان پاکستان بی نظیر بوتو دوبار نخست وزیر شد و دست آخر جانش را باخت و هم اکنون خانم فهمیده میرزا نخستین رئیس مجلس پاکستان است. 

در این انتخابات بیش از یک میلیارد دلاری که پیکار بی امان برای رسیدن به قدرت , بالاترین ارزشهای انسانی را به چالش میکشد باور کنید جائی برای ابراز احساسات پاک و زیبا از چون شمائی نیست .

پسخن آخر اینکه از اجاق این اربابان جهان آبی برای ما گرم نمیشود . هیلاری اگر هم پیروز شود بی هیچ تفاوتی با پیشینیان خود که همه مرد بودند با دستی چماق و با دست دیگر هویج نشان جهانیان خواهد داد که همگان بدانند و حق اربابی اینان را فراموش نکنند. منهم با شما هم باورم که همیشه بازنده نیستیم ولی برد هیلاری برد ما نخواهد بود .
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